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 االله الرحمن الرحيمبسم 

 بيع و شراء مصحف قرآن
عدم جواز بيع و شراء مصاحف . اولين مسئله عبارت از جواز يا كننديمدر پايان مكاسب محرمه دو مسئله را طرح 

 قرآن است.

 روايات مسئله
رواياتي است كه از خريد و فروش مصحف و قرآن كريم منع  ، طائفه اولدو طائفه روايات در مسئله وجود دارد

 .ميكنيمبعد هم طرق جمع را عرض  شودهر يك از دو طائفه ملاحظه مي اول روايات .و طائفه دوم جواز هست كنديم

 طائفه اول: روايات مانعه
ر باب سي و يك از ابواب روايت اول از باب سي و يك از ابواب ما يكتسب به هست. تمام روايات اين دو طائفه د

بَابُ عَدمَِ جَواَزِ بَيْعِ الْمصُْحَفِ وَ جَوَازِ بيَْعِ الْوَرَقِ وَ الْجلِْدِ وَ نَحْوِهِمَا وَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ « آن همما يكتسب به هست. عنوان 
همان فتواي  ديآيم چون عناويني كه در وسائل ،است حرمت. خود مرحوم صاحب وسائل نظرشان است »علَىَ كتِاَبتَِه

به عدم جواز هستند ولي در باب كتابت گفته اند كه اجرت بر  اب خريد و فروش قائلشيخ حر عملي است. ايشان در ب
 كتابت جايز است. 

 روايت اول
بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ علَيِِّ بنِْ الْحَكَمِ مُحمََّدُ بْنُ يعَْقُوبَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ يَحْيَى عنَْ عبَْدِ اللَّهِ «: روايت اول از طائفه اول اين است
إِنَّ  عنَْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ ع قاَلَ سمَِعْتُهُ يَقُولُ عبد الرحمن بن سليمان) -(في المصدر عنَْ أَبَانٍ عنَْ عبَْدِ الرَّحمْنَِ بنِْ سيَاَبَةَ

وَ حلِيْتََهُ وَ مَا فِيهِ منِْ عمََلِ يَدِكَ  تَريِ مِنْكَ الْورَقََ وَ مَا فيِهِ منَِ الْأَديِمِالمْصَاَحِفَ لنَْ تُشتَْرىَ فإَِذاَ اشْتَريَتَْ فَقُلْ إِنَّمَا أشَْ
راه را نشان  و شودينمامام صادق عليه السلام فرمودند كه قرآن خريد و فروش  .)١ -١٢١ -٥الكافي ( »بِكَذاَ وَ كَذاَ

يينات و كاري كه روي آن انجام نيت شما اين باشد كه ورق يا جلد يا تز ،ديكنيمكه اگر هم خريد و فروش  دهنديم
ر از در پايان خواهيم گفت كه با قطع نظ. نكنيداما مكتوبات قرآن را خريد و فروش  را خريد و فروش كنيد، ه استشد
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لنَْ اين است كه  دشويمخريد. آنچه از روايات ملاحظه  شودينمخريد و چه چيزي را  شوديمچه چيزي را  ،روايات
 مفيد حرمت و عدم جواز است. اين. تشُتَْرىَ

	بررسي سند

كه تا اينجا  كنديمنقل محَُمَّدُ بنُْ يعَْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ يَحيَْى براي اينكه  ،سند روايت خالي از ضعف و اشكال نيست
 هاآن، ولي هر سه مردد بين سه محمد بن يحيي است ،ندكيمكه مرحوم صدوق از او نقل محُمََّدِ بنِْ يَحْيَى مشكلي ندارد. 
همه از  وكه مردد بين اين سه شخصيت است  ،عطار و برقي و بزنطيمحُمََّدِ بنِْ يحَيْىَ  .و معتبر هستند از مشايخ كليني

گرچه اگر مروي عنه را  ،در اينجا لازم نيست ،ن اينكه كدام يك از اين سه تا هستيفلذا تعي ؛معتبر هستند يهاتيشخص
. باشد عيسيعبَْدِ اللَّهِ بنِْ مُحَمَّدٍ است كه ظاهراً عبَْدِ اللَّهِ بنِْ مُحَمَّدٍ . اما مشكل در شود تعيين كرد ولي مهم نيست، ميديد

موثق حَكمَِ علَيِِّ بنِْ الْ .در كامل الزيارات آمده باشد كه مورد قبول نيست و توثيق ندارد شايد .اين شخص توثيق ندارد
عبَْدِ  ) يادقيق يادم نيست كه(گرچه آقاي خويي  ،ق نداردهم توثيعبَْدِ الرَّحْمنَِ بنِْ سَياَبَةَ از ب .موثق است هم أبان ،است

نفر مورد لذا اين دو  ؛ولي تصحيح قبول نيست تصحيح و توثيق كردند، راعبَْدِ الرَّحمْنَِ بنِْ سيَاَبَةَ يا  عيسياللَّهِ بْنِ مُحمََّدٍ 
ظاهراً توثيق ندارد. اينجا  ،كه اگر او هم باشد ،عبد الرحمن بن سليمان -في المصدرقبول نيستند. علاوه بر آن اينجا دارد 

عبَْدِ الرَّحْمَنِ دارد و اينجا  عبد الرحمن بن سليماناين روايت از كافي نقل شده است كه  شوديمدر واقع اختلاف نسخه 
 دارد.بنِْ سيَاَبَةَ 

	 اي در نقل روايات وسائل و كتب مشابهنكته
صاحب وسائل با آن  روايت بعدي هم با آن مواجه هستيم عرض كنيم كه خيلي جاها در نقل ريك نكته را كه د

بعد به كافي كه مراجعه  ،از كافي است و آن اين است كه اگر كسي كتابي بنويسد و بگويد كه سند روايت ديشويممواجه 
االله دارد ولي در ، عبددهديمكه در سند مثلاً عبداالله را عبدالرحمان نوشته است. كتابي كه به كافي ارجاع  مينيبيم ،شود

ول روايت مثلاً در كتابي به مدل خود دريا  .. اين در رواي بودكنميمبه عنوان مثال عرض  ،خود كافي عبدالرحمان دارد
ارجاع به آن  هانيايعني همه  ،است. روشن است كه اصل مقدم استاي گفته است ولي در متن اصلي طور ديگر گونه

كه اشتباه  شوديممعلوم  ،و اگر در كتاب طور ديگر نقل شده است ديگويممنبع است و بايد ديد كه منبع اصلي چه طور 
و  ميكنينمله طور است. اما وسائل را با كتب منبع و مرجعش به اين صورت معام كرده است. در وضعيت امروز هم اين

 ،يك احتمال اين است كه اشتباه كرده است ،ديفرمايمبراي اينكه صاحب وسائل كه نقل  ،نسخه است فاختلا مييگويم
و گاهي  كننديمچيزي را نقل  ،مثل اينكه همه كتب ،منبع اصلي به گونه ديگر بوده است و او در اينجا اشتباه كرد است



                                                                                                                         :  3469 ماره 

 
 

4

گفته در اين موارد  .صاحب وسائل آيه تيمم را در كفايه اشتباه نقل كردند دخو ، مثلاًحتي در آيه هم اين طور است
 اشتباه شده است. ،شوديم

اما  .است هم عدم خبط ل، اصيك احتمال اين است كه اشتباه كرده است .احتمال است دو ،در صاحب وسائل 
چون زماني  ،را به صورت سلسله سندي در دست داشته است هاكتابصاحب وسائل متن اين  هاحتمال دوم اين است ك

تا  و دندارخيلي ارزشي  ،ديگر ارزشي ندارد به كسي اجازه روايت بدهند ونسخ شد  ،نقل كتاب و روايت ،كه چاپ آمد
از  كسي اينكه ين، يعاندگشتهيمدست به دست  ،با اجازه نقل هاكتابمرحوم مجلسي هم همين طور بوده است كه  زمان

. بنابراين وقتي صاحب كنميماست من اين نسخه را نقل  گفتهيمو بعد  تاس كردهيمرا چك  خر يك نسخهاول تا آ
من اين كتاب را با همه  همعنايش اين است ك ،كنديممن لا يحضر و ساير كتب روايي نقل  ،از تهذيب وسائل چيزي را

نقل صاحب وسائل يا مرحوم علامه مجلسي كه آن هم تقريباً ا ؛ لذكنميمآن نقل  يهايكارزه سلسله سند و همه ري
  .با اجازه روايت و حديث و كتابت است يهانقل ،شوديمتر و هر چه جلوتر برويم اين امر قوي همين طور است

در نسخه اي كه من از آن منبع  ديگويمدر واقع  ،كنديماز منبعي نقل  اين است كه وقتي چيزي را مطلباين  هلازم
اي نقل شده و چاپ سلسلههم از  نو آ وجود دارد الآن در دست ما هاست ك است. يك نسخه هم آن دارم اين طور

ئل ااي است كه وسمقدم بر آن نسخه ،هست نسخه كافي كه در دست ما نيست كه بگوييم اين طورو لذا اين  ؛شده است
بايد يادتان باشد كه اگر  و اين يك حرف كلي است .وسائل انجام داد يهانقلرگز در ه را نبايد راين كا .ديگويم

مثل عصر جديد  ،شوديمو اختلافي ديده  كننديمنقل  رواياتي را ،صاحب وسائل يا مرحوم مجلسي قبل از عصر چاپ
 . منبعيهم وزن منبع اصلي است ،بلكه آن هم ،ديگويمنيست كه بگوييم نقل خيلي مهم نيست و بايد ديد منبع اصلي چه 

منبع از اينكه  نقل مستندي است ،كنديمآن هم كه صاحب وسائل نقل  ،كه الآن چاپ شده است از طريقي رسيده است
 اصلي اين طوري است. 

اصل اين است كه صاحب وسائل اشتباه نكرده است. اين  .لذا احتمال اول خيلي مهم نيست ،اصل عدم اشتباه است
بر هم مقدم  مهيچ كدا ،وسائل اگر تفاوتي با منبع اصلي داشت يهانقليادتان باشد كه  شهيهميك اصل مهم است و بايد 

ده است كه يك كتاب حديثي را نقل كر مينيبيم و ميرويمن در كتابخانه بلكه دو نسخه هستند. مثل اينكه الآ ،نيستند
گاهي  ممكن است بگوييم بلكه .خ در عرض هم هستندسَاين نُ ،يا سه نسخه دارد ولي يك كلمه در سند يا در متن دو

منبع اصلي وجود دارد از طريقي است كه نسخه صاحب وسائل  از اي كهنسخه گاهي، چون وسائل مقدم است يهانقل
كه در  تاز اين جهت اس .برخورداري بوده است دارد، نسبت به نسخه اي كه الآن وجود از ضبط و دقت بيشتري

صاحب وسائل و بزرگاني از اين قبيل اگر اختلافي در سند يا متن باشد بايد آن را جزء اختلاف نسخه به شمار  يهانقل
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 مقدم را پيدا كرد و گاهي ممكن است نتوان مقدم را پيدا كرد شوديمگاهي  .آورد. خود اختلاف نسخه هم قواعدي دارد
 . اين يك نكته كلي است.كننديماين دو نسخه حالت تعارض پيدا  و

 مانند آنچه چاپ شده و موجود است و اين دو شوديماي ، نسخهعرض اخير من اين است كه نقل صاحب وسائل 
اين است كه بررسي كنيم و شواهد را پيدا كنيم و ببينيم كدام مقدم هم  خ. قاعده اختلاف نسنديآيمنسخه در عرض هم 

بگوييم كه منبع كافي  ميتوانينم. از اول كننديمو الا تعارض  ميكنيم مآن را مقد ،شاهد بر تقدم هر كدام پيدا شد است و
پس جايي كه اطمينان . شودينماينجا شامل اين قاعده  .پس كافي درست است ،است و وسائل از آن نقل كرده است

و  رنديگيمو اين دو در عرض هم قرار  شوديمآن نسخه اي از منبع اصلي  خود ،كنديمروايت نقل  ،داريم كه با اجازه
 .ميكنيمل قواعد مااع

عبَْدِ الرَّحمَْنِ زياد باشد و از  عبد الرحمن بن سليمانيك نكته هم به عنوان احتمال عرض كنم كه بعيد است نقل از 
كافي وجود  يهاچاپآن وقت نسخه وسائل بر بعضي نسخ كه در  ،اگر اين مطلب درست باشد .بيشتر استبنِْ سيَاَبَةَ 

بلكه شاهدي وجود دارد كه  ا كافي موجود بر وسائل مقدم نيستيعني اينجا قرينه هست كه نه تنه مقدم است، دارد
 عبد االلهيكي از  ،در هر حال اين روايت در دو نقطه نظر خالي از ضعف نيست .نسخه صاحب وسائل بر آن مقدم است

 روايت ضعيف است.از اين دو جهت  .عبَْدِ الرَّحمْنَِ بْنِ سيَاَبَةَو يكي هم  بن محمد عيسي

	بررسي دلالت روايت

 دو نكته را عرض كنم. يبه لحاظ دلالت هم يك

 نكته اول
 اين جمله نفي است و نهي نيست اما روشن است كه اين ».إنَِّ الْمَصَاحفَِ لنَْ تشُتَْرَى يَقُولُسمَعِتُْهُ « ديگويميكي اينكه  

از يك اتفاق  خواهدينماي است كه در مقام انشاء است. امام ، لذا جمله خبريهدر مقام زجر است و نهي است هاينف
 هيعني نبايد خريد و فروش شود. اين يك نكته ك ،لنَْ تشُتَْرَىإنَِّ الْمَصَاحِفَ بلكه در مقام انشاء است.  ،خارجي خبر دهد

مفيد حرمت است و بلكه گاهي گفته شده است كه در  ودر مقام انشا هست  هيخبرنفي در مقام نهي است يا جمله 
 حرمت آكد است. 

 نكته دوم
. راه تصحيح اين است كه آموزديمراه تصحيح را هم  ،بعد از نفي و نهي از خريد و فروش تكه رواي نكته بعد اين است

يعني جلد و زينت و كاري كه او روي قرآن  اديم،بر ورق و  .كه قرآن مكتوب نيست صورت بگيرد ييهابخشمعامله بر 
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ست كه قرآن روي آن نوشته شده است و غير از قسمتي ا ،شوديمانجام داده است. نكته اين است كه ورقي كه خريداري 
از هم  اقرآن و ورق ر توانينم ،آن قسمتي كه قرآن روي آن نوشت شده استدر چون  ،اين شودل بر حتماً بايد حم

اما از نظر  ،. بنابراين روايت از نظر سند خالي از ضعف نيستميدهيمدر پايان بحث توضيح  ااين نكته ر ،جدا كرد
 جمع چه بايد كرد مسئله ديگري است. اينكه در مقام .دلالت در حد دلالت اوليه ظهور خوبي دارد

  روايت دوم

سَأَلْتُهُ عنَْ بَيْعِ  لَّهِ ع قاَلَ:وَ عنَْ عِدَّةٍ مِنْ أصَحْاَبِنَا عَنْ أَحمَْدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ عثُمَْانَ بْنِ عيِسَى عنَْ سمََاعَةَ عنَْ أَبِي عبَْدِ ال«
وَ لَكنِِ اشتَْرِ الحَْديِدَ وَ الْورَقََ وَ الدَّفَّتَينِْ وَ قُلْ أشَتَْريِ منِْكَ هَذاَ بِكَذاَ وَ  -كتَِابَ اللَّهِ  المْصََاحِفِ وَ شِراَئِهَا فَقاَلَ لَا تشَتَْرِ

وَ عَنْ « .مانعه است. سند اين روايت ظاهراً بايد درست باشد وم از طائفه اولاين روايت د .)٢ -١٢١ -٥الكافي (» كَذاَ
أحَمَْدَ بنِْ محُمََّدٍ عَنْ  .چون خود او تعيين كرده است كه مقصود چه كساني هستند و همه معتبر هستند ،مضر نيست »عِدَّةٍ

سَأَلْتُهُ عنَْ بَيْعِ الْمَصَاحفِِ وَ شِرَائِهَا فَقاَلَ لَا تَشْتَرِ كتَِابَ  قاَلَ:«اين روايت سندش معتبر است.  .عثُمَْانَ بْنِ عيِسَى عنَْ سمََاعَةَ
فقط تفاوتي كه اين رواي با روايت  .»وَ لَكنِِ اشتَْرِ الحَْديِدَ وَ الْورَقََ وَ الدَّفَّتَيْنِ وَ قُلْ أشَتَْريِ منِْكَ هَذاَ بِكَذاَ وَ كَذاَ -اللَّهِ 

اينجا آنجا جمله خبري در مقام انشاء بود و  دارد.» لَا تشَتَْرِ«داشت و اينجا  »لنَْ تشُتَْرىَ«قبل دارد اين است كه آنجا 
 ،»وَ لَكنِِ اشْتَرِ الحَْديِدَ وَ الْورَقََ وَ الدَّفَّتَيْنِ «كتاب خدا را خريد و فروش نكن. » لَا تشَتَْرِ كتَِابَ اللَّهِ«جمله انشائيه است. 

 ،خرميماب را كت يهابخشيعني روشن باشد و تاكيد كن كه كدام  ،»وَ قُلْ أَشْتَريِ منِْكَ هَذاَ بِكَذَا وَ كَذاَ«اين را هم بگو 
دوم كه سند و دلالت آن بررسي  اين هم روايت ؛ مورد معامله نيست.از ورق كه قرآن در مكتوب است و الا آن قسمت

 .شد

 
 

 روايت سوم

:  )هسمع عمن -(في المصدر زيادةوَ رَواَهُ الشَّيْخُ بِإسِنَْادِهِ عنَِ الْحُسيَنِْ بْنِ سَعِيدٍ عنَْ عثُمَْانَ بْنِ عيِسىَ «روايت سوم  قاَلَ
ودَ وَ الدَّفتَْرَ وَ قلُْ أشَتَْريِ هَذاَ مِنْكَ سَأَلتُْهُ عنَْ بيَْعِ المْصََاحِفِ وَ شِراَئِهَا فَقاَلَ لَا تشَتَْرِ كلَاَمَ اللَّهِ وَ لَكنِِ اشتَْرِ الْحَديِدَ وَ الْجلُُ

هم از نظر سند بحثي  روايت حظه كرديد. اينهمان متن قبلي است كه ملا)، 1049 -365 -6(التهذيب  »بِكَذاَ وَ كَذاَ
 ،معتبر استالْحُسيَْنِ بْنِ سَعِيدٍ نقل كرده است. سند شيخ به  الحُْسَيْنِ بنِْ سعَيِدٍدارد. در تهذيب مرحوم شيخ به سندش از 
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ا حسين بن معتبر است و لذا شيخ ت اشيكيحداقل  ،شايد يكي دو تا هم باشد ،يعني در مشيخه سندي كه نقل كرده است
 هم معتبر است و لذا اگر به اينعثُمَْانَ بنِْ عيِسَى  .هم از بزرگان است حسين بن سعيد .معتبر است، سعيد هر جا كه باشد

 .اين روايت معتبر است ،ورده است باشدآ نجايا درنقلي كه صاحب وسائل 
. آنچه در وسائل نقل شده دست ما تفاوت دارد ر، نقل ايشان با منبع فعلي موجود داين روايت هم مثل روايت اول

عثمان  .عثمان بن عيسي عمن سمعهدارد كه  )اندكردهچون اين روايت را از تهذيب نقل (اما در تهذيب  ،است همين است
. پس شوديم روايت مرسلهكه باشد،  عمن سمعهنيده است نقل كرده است. بن عيسي از كس ديگري كه او از امام ش

در وسائل از  .دارد عثمان بن عيسي عمن سمعهاز  .دو نقل شد. در كتاب تهذيب موجود روايت مرسله استاينجا هم 
البته من مراجعه  رااينجا  .شوديمختلاف نسخ است، لذا اينجا اعن عثمان بن عيسي ، است عمن سمعهبدون  ،تهذيب

 نكردم. 
يي هم از امام صادق نقل كرده جاها د،نقل كن )يه السلامعل(امام صادق  از توانديماريخي عثمان بن عيسي از لحاظ ت

چون  ،شودينم ، و اين دليلكنديموي ديگري نقل عين حال كسي كه در زمان امام است، گاهي با واسطه رااما در  است،
دو نفر معاصر هستند و هر دو هم در  كه شوديمگاهي  .درست نيست عمن سمعهپس  ،خود او در زمان امام بوده است

لذا  كند،يمگاهي هم يكي از ديگري نقل  .كننديمند و مستقيم هم نقل اهمهمي هم بود يهاتيشخص اند،محضر امام بوده
عمن مستقيم نقل كند يا با واسطه  عثمان بن عيسيچه اينكه  .به لحاظ تاريخي هر دو نسخه قابل قبول و تصحيح است

 .امهاجعه نكردنتهي بايد ببينيم و من اين را مرم ،مورد قبول قرار بگيرد توانديماز لحاظ تاريخي هر دو  .ندنقل ك سمعه
ظاهراً اينجا  .كنديمخودش مستقيم نقل  ،با واسطه نداشته باشد اگر جايي نقل .كثير الرواية هم هست ،عثمان بن عيسي

اما اگر با واسطه هم داشته باشد و مرسله هم داشته  ،شوديمقدم هم خود او نقل كرده است و نسخه عثمان بن عيسي م
 كدام نسخه درست است. تعيين كرد  شودينم )كه ظاهراً هم دارد(باشد 

عنَْ « ،از كافي بود هي اينكه در روايت قبلي ك، برااين روايت با روايت قبلي يكي باشد ،علاوه بر اينكه احتمال دارد
است و اينجا  آمده سماعه ،عثمان بن عيسياسم مروي عنه  .داشت »َعنَْ عثُمَْانَ بْنِ عيِسىَ عنَْ سمََاعَة أَحمَْدَ بنِْ محَُمَّدٍ

مطمئن بود و بگوييم  توانينم تدارد. البته به اين احتمالا لاين هم احتمااست.  آمده عمن سمعه و اسم او نيامده است
است كه در روايت بالا بود. از اين جهت بين اين دو نسخه  هسماععن هم همان  عمن سمعهيكي است و  كه دو روايت

ن يك روايت مستقل آن را به حساب از نظر سندي به عنوا شودينموسائل و تهذيب نوعي تهافت و تعارض است و 
 .شوديميكي  ،همان روايت قبل است تازه اگر بگوييم كه اين روايت .وردآ
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، يا اگر آن روايت ولي همان است و چيز جديدي نيست ،شوديمپس اين روايت يا همان روايت قبل است كه معتبر  
تهذيبي كه در دست ما هست متفاوت  يعني دو نسخه وسائل و ،آن را درست كرد شودينماز نظر سند  ،اشدقبلي نب

 بود. . به لحاظ سند بين سه روايت فقط روايت دوم قابل قبول شوديم

 روايت چهارم
. ميخوانيماست و بعد  طائفه جواز زو پنج ا راچون روايت چه ،ششمين روايت اين باب است ،روايت چهارم

مُحَمَّدُ بنُْ الحَْسَنِ بإِسِنَْادِهِ عَنِ الْحُسيَنِْ بْنِ سَعيِدٍ عنَْ «است.  روايت ششم از همين باب ،چهارمين روايت از طائفه مانعه
تَرِيَ فَقُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ عَنْ أَبَانٍ عنَْ عبَْدِ اللَّهِ بنِْ سُلَيمَْانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِراَءِ الْمصََاحِفِ فَقاَلَ إِذاَ أَرَدتَْ أنَْ تشَْفضََالَةَ 

اين چهارمين روايت مانعه است كه امام  ).1050 -365 -6(التهذيب  »ورََقَهُ وَ أَديِمهَُ وَ عمََلَ يَدكَِ بِكَذاَ وَ كَذاَ
 .خرميمرا  هانياديم و ، بگو ورق و اهرگاه خواستي بخري، ديفرمايم

 بررسي سند
اما عبد  ،صحيح هستند نهم اباحسين بن سعيد و  .شيخ به حسين بن سعيد صحيح است ، سنداز نظر سند اين روايت 

  .االله بن سليمان به گمانم توثيق او تام نيست

 رسي دلالتب
سَأَلتُْهُ عنَْ شِرَاءِ الْمَصَاحفِِ فَقَالَ إِذاَ أرََدتَْ أنَْ تشَتَْرِيَ فَقُلْ أشَتَْريِ مِنْكَ ورََقَهُ وَ أَديِمهَُ « فرمايد،مي اما از نظر دلالت

شرطيه فرمودند كه اگر امام در اينجا يك جمله  .شودينمخريد يا  شوديمسؤال كردم كه ». وَ عمََلَ يَدكَِ بِكَذاَ وَ كَذاَ
 ينيع ،»إِذاَ أرََدْتَ أَنْ تشَتَْرِيَ«شرط مفهوم داري نيست چون  ،بخر. اين جمله شرطيه در اينجا گونهنياخواستي بخري 

. اصل مسئله اين كندينملذا جمله شرطيه در اينجا مطلب خاصي را افاده  ،اين بحث مطرح است ،اگر كسي بخواهد بخرد
نه بر روي بخش مكتوب قرآن. دلالت اين  معامله را بر روي جلد و حاشيه قرار دهيد ،خريد و فروشاست كه در زمان 
بعد در ادامه  ،داشت لا تشترداشت يا  لن تشتريبراي اينكه آن سلسله روايات يا  ،نيست هايقبلروايت به وضوح 

كه اگر  ديفرمايمفقط  ،ن نهي را ندارداين روايت آن صدر و آ .بخر گونهنيا ،بخري يخواهيمكه اگر  ديفرمايم
ولي چون  ،مفهوم ندارد ،ال است و جمله شرطيه مقوم موضوع استبخر. اينجا چون مقام سؤ گونهنيا، بخري يخواهيم

اين طور  ديفرمايمبخرم و امام  توانمينمبخرم يا  توانميم پرسديم. كنديممفهوم حرمت را پيدا  ،سؤال و جواب است
 بخر. گويا معنايش اين است كه طور ديگري جايز نيست.
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اي در هاز اين جهت شبه نه اينكه راه منحصر به فرد را بگويد. ديگويما البته ممكن است كسي بگويد امام راه بهتر ر 
دارد و  لاتشترت آن سه روايت تفاوت داشت. در سه رواي ، بايعني روايت اگر تنها بود ،وجود دارد روايت دلالت اين

 خواهميمكه  كنديمال ندارد. سؤ لا تشتر ،روايت ششم ر، اما دبخري اين طور بخر يخواهيمكه اگر  ديفرمايمبعد 
 البته .يعني شايد اين طور خريدن ترجيح داشته باشد ،اين طور بخر. اين طور بخر نديفرمايمحضرت  ،بخرم چه كار كنم
اگر  .تا جواب نهايي را بگيرد ولي اين اشعار است كنديمچون سؤال  ،تعين داشته باشد اشعار دارد كهاين گونه خريدن 

 . ميداديممحل ترديد قرار  را دلالت آن ،ما بوديم و روايت ششم
 .بلكه دلالت آن تام نيست ،اين روايت از نظر سند شايد ضعيف باشد و از نظر دلالت هم به قوت روايات قبلي نيست

بهتر است و قدر متيقن است. پس اين سه روايت يكي سند و  ،بخرد صورتي كه در روايت گفته شده استكه به اين اين
 تام است. ت نه سندش تام است و نه دلالت آناين رواي .دلالت آن تام بود ،تا دو. تمام بودآن  دلالت

 روايت پنجم
فيِ بَيْعِ المْصََاحِفِ قاَلَ لَا تبَِعِ الْكتَِابَ  جَرَّاحٍ الْمَداَئِنِيِّ عنَْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ عوَ عنَْهُ عنَِ النَّضْرِ عنَِ الْقاَسِمِ بْنِ سُلَيمَْانَ عَنْ 

كه  تاين روايت پنجمين روايت مانعه اس ).1051 -366 -6(التهذيب وَ لَا تَشْتَرِهِ وَ بِعِ الْوَرَقَ وَ الْأَديِمَ وَ الْحَديِدَ 
دلالت آن . وَ بِعِ الْورَقََ وَ الْأَديِمَ وَ الْحَديِدَ ،كتاب را خريد و فروش نكن ،الْكتَِابَ وَ لَا تشَْتَرِهِ لَا تبَِعِكند. حضرت نهي مي

 محل بحث هستند.جَرَّاحٍ المَْدَائنِيِِّ  و نالْقاَسمِِ بنِْ سُلَيْمَا .تدلالت است و از نظر سند هم خالي از ضعف نيس نهما

 
  روايت ششم

الرَّازيِِّ عَنِ  وَ بإِسِنَْادِهِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ أَحمَْدَ بنِْ يحَيَْى عنَْ أَبيِ عبَدِْ اللَّه«يازدهمين روايت باب است. وايت ششم ر
لَا تَبيِعُوا  اللَّهِ ع يَقُولُ بْدِالحْسََنِ بنِْ عَلِيِّ بنِْ أَبيِ حَمْزَةَ عنَْ زرُْعَةَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ سمََاعَةَ بنِْ مِهْراَنَ قاَلَ سمَِعْتُ أَبَا عَ

وَ الْغِلَافَ وَ إيَِّاكَ أَنْ تَشْتَريَِ مِنْهُ المْصََاحِفَ فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ قُلْتُ فمََا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا قاَلَ اشتَْرِ مِنْهُ الدَّفَّتَيْنِ وَ الْحَديِدَ 
 ).1007 -231 -7(التهذيب  »عَلَيْكَ حَراَماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَراَماً الْورَقََ وَ فيِهِ الْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ فَيَكُونَ

فإَِنَّ بَيْعَهاَ . اين تعبير در روايات قبلي نبود كه »فَإِنَّ بيَعَْهَا حَراَمٌ « :رسانديماين جا چيز اضافه اي دارد كه تأكيد را 
اشتَْرِ منِْهُ الدَّفَّتَينِْ وَ الحَْديِدَ وَ الْغلَِافَ « :حضرت فرمود ؟چه بكنم »ئِهَاا تَقُولُ فِي شِرَافمَ«عرض كردم  ديگويمبعد  .حَراَمٌ
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 .آن را نخر ،يعني آن ورقي كه روي آن قرآن نوشته شده است، »وَ إيَِّاكَ أنَْ تَشْتَريَِ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فيِهِ الْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ
 ن هم حرام است.ثمن آ »منَْ بَاعَهُ حَرَاماً فيََكُونَ علََيْكَ حَراَماً وَ عَلَى «

 بررسي سند روايت
 د.ضعف دار تا از روات در چند هم از نظر سند تاين رواي 

  بررسي دلالت روايت
هم دارد. » فإَنَِّ بيَعَْهَا حَراَمٌ« ،دارد اين است كه دلالت اوضحي دارد كه علاوه بر نهي هايقبلاز نظر دلالت فرقي كه با 

 .فهمانديمحكم وضعي را هم  ،گفت شوديماحتمالي  بر بناجهت دوم هم اين است كه  .جهت كه تأكيد دارد اين يك
تصرف كرد و منتقل نشده است.  توانينمكه در اين مال  شايد ظهور در اين داشته باشد .بر تو حرام است ديگويم

 .ميكنيمو اين روايت جنبه وضعي هم دارد كه آن را بحث  گفتيمهمه حكم تكليفي را  ،روايات قبلي
منتهي از اين پنج  ،نج روايت درست بوددلالت پ ،اين شش روايت مانعه است كه ملاحظه شد. از اين شش روايت 

 چون يكي معتبر باشد باقي ،كننديمروايت فقط يكي سند معتبر داشت و باقي خالي از ضعف نبود ولي همديگر را تأييد 
را نخريد اما جلد و چيزهاي حاشيه اي مانعي  يبخش قرآن ديگويمپس ما روايات مانعه داريم كه  .كنديمرا تأييد 

اينجا صحبت وجود دارد و ، بحث كرد بايد مه را كنديم ايجاد را مبلغ در تفاوتكه  طتفاوت خطو و خط ندارد. نقش
بعد مانعه را خوانديم و  رواياتروايات مجوزه هم داريم. ما  رابطه، ايندر . روايات مانعه بود هانيا. ميكنيمبعد عرض 

 وجوه جمع را بررسي كنيم.بايد مجوزه را بخوانيم و سپس 
       و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين.                

 


